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مریم سادات گوشه
 خبرنگار 

نخســتین نمایشــگاه حبیبــه یوســفی در گالــری بامــا تــا 
امــروز برپاســت. »بی ســایگی« نام این نمایشــگاه اســت، 
کــه به صــورت عکــس و طراحــی آثــارش روی دیــوار دیده 
می شــوند. او شاعر است و این بار 11 اثر را در قالب عکس و 
طراحی کلاژ که برگرفته از اشــعارش است در معرض دید 

عموم قرار داده است.

حبیبــه یوســفی را بیشــتر به عنــوان نویســنده و شــاعر 
می شناســند که با برخی کارهای تلویزیونی هم همکاری 
داشــته اســت. اکنــون در معرفــی نمایشــگاهش آمــده 
اســت:»هر مردی سایه زنی اســت که دوستش داره یا اون 
دوســتش داره، دخترک لال من ســواد نداشت!« اما خود 
این نقاش- شــاعر حال و هوای نمایشگاه خود را اینگونه 
بیان کرده است: »همیشــه آواره بودم/بین دنیای واقعی 
و خیال/یه دائم الســفر که هیج جا، حکم وطنش رو پیدا 

نمی کرد/نمی دونســتم دقیقاً کی هســتم/ می دونســتم 
نقــاش نیســتم، امــا هــوس طراحــی داشــتم. هرگــز فکر 
نکــردم کــه خطاطم، امــا از صــدای چرخیدن قلــم روی 
کاغذ سرمســت می شــدم. نقش پارچه ها منو تو خودش 
گــم می کــرد. گاهی برای خــودم رخت نــو می دوختم، یه 
شــال گــردن رنگ رنگ، یــه عالمه رومیزی تــوری، چند تا 
عروســک کوچولویی که می تونســت همدمم باشــه. من 
شــاعری نمی دونستم، اما جادوی کلمه ها منو با خودش 

بــرد، آنقدر دور که برگشــتن ممکن نبود. همــون روزا بود 
که دخترک لال بی سواد متولد شد. می دونستم هر آدمی 
ســایه همونیه که دوســتش داره یا اون دوســتش داره، اما 
دخترک من سایه نداشت.دیگه چاره ای نبود. باید نقاشی 
می کشیدم. از کامواها یه شال تازه می ساختم. شاید یه تور 
نــو. من ناگزیر بودم از شــعرهایی که نه می تونســت بگه، 
نه می تونســت بنویســه، تصویر بســازم. بی سایگی، سایه 

صدای دخترک لال بی سواد منه.«

دخترک لال من سواد نداشت 
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همین چند شب پیش بود که بالاخره 
بعــد از خواب هــای بد بســیار، دیدن 
خــواب خوبــی نصیبــم شــد. آفتــاب 
طلــوع می کــرد و مــن در آن لحظــه 
جــذاب بــا کارگــردان مــورد علاقــه ام 
قــدم  ارونــد  کنــار  در  تقوایــی  ناصــر 
می زدیم و می دانستم این پیاده روی 
و گپ زدنی که بیشترش به شنیدن تقوایی می گذشت ساعت ها 
طــول کشــیده امــا آفتــاب همچنــان در وضعیــت طلــوع ثابت 
مانــده بود. از طــرف دیگر، آقای کارگردان خودش خواســته بود 
کــه صحبت هایــش را ضبط کنم و من هم ایــن کار را می کردم و 
خیــره بــودم به او که بــا ذوق و هیجانی خاص از هر دری ســخن 
می گفت اما با طمأنینه و انگار که می خواســت همه آنها ثبت و 
ضبط شــود. افســوس که این خواب بود و هرگز نشــد که با ناصر 
تقوایــی پای چنیــن گفت وگویی بنشــینم و همیشــه به خلوتش 
مزاحمتــی  ایجــاد  به جــای  دادم  ترجیــح  و  گذاشــتم  احتــرام 
این چنین، کارهایش را ببینم و درباره  اش بیشتر بدانم و بخوانم 
و دورادور ســلام گو و جویــای احــوال عزیزش باشــم. امــروز تولد 
ناصر خان تقوایی است که آدم نمی داند در مرور پرونده اش به 

کدام شاهکارش اشاره کند و چه بنویسد که در این مجال کم، 
گویای یک عمر کار مداوم و درست باشد در استانداردهای 
ناصــر تقوایــی که هرگز هــم از آنهــا عدول نکــرد حتی به 
قیمــت ســال ها خانه نشــینی و فیلــم نســاختن. تقوایــی 
فیلمســاز، عکاس و نویسنده هر کاری که انجام داد خوب 

از آب درآمــد و بعضــی از این کارهــا معرکه. مثلًا 
وقتــی داســتان نوشــت »تابســتان همــان 

ســال« را روی کاغذ آورد و الحق که موفق 
بــود. قدیمی هــا تا اســم تقوایــی می آید 
»دایــی جــان ناپلئــون « را در ذهن شــان 
و  جذابیت هــا  آن  و  می کننــد  تصویــر 
شــخصیت ها و متن  درخشــان را. بعد از 

آن به »ناخدا خورشــید« باید اشــاره کرد. 
کارگردان اهل آبادان اما پیش از همه اینها 

مستندســازی کــرد. مســتندهایی کــه حیف 
کمتر بــه آنها پرداخته شــد. »تاکســی متر« را 

سال 1۳۴۶ برای تلویزیون ساخت که اولین فعالیت او در عرصه 
فیلمسازی محسوب می شود. مستندهایی مثل »مشهد قالی«، 
»فــروغ فرخــزاد«، »اربعیــن« و »بــاد جــن« هم کــه مهم ترین 
مستندهای تقوایی  هستند. او بعد از انقلاب هم مستند »تمرین 
آخــر« )1۳۸۳( را بــا موضوع تعزیه ســاخت. تقوایی فیلم کوتاه 
تحسین شــده »رهایــی« )1۳۵۰( را هم در کارنامــه خودش دارد 
که این فیلم در شــانزده جشــنواره مهم جهانــی جایزه گرفت از 
جمله شــیر طلای ونیز، بهترین فیلم سانفرانسیسکو و جیفونی 
و... تقوایــی ســال 1۳۴۴ و دقیقــاً قبــل از آنکــه خــودش پشــت 
دوربین یک فیلم کوتاه مســتند بایســتد جزو کارکنان فنی فیلم 
معروف »خشت و آیینه« ساخته ابراهیم گلستان بود و زیر و بم 
فیلمســازی را همان جــا آموخت. »آرامش در حضــور دیگران« 
)1۳۴۹(، »صــادق کــرده« )1۳۵1(، »نفریــن« )1۳۵۲(، »ناخــدا 
ایــران« )1۳۶۸( و »کاغــذ بی خــط«  خورشــید« )1۳۶۵(، »ای 
)1۳۸۰( را بایــد جــزو فیلم هــای درجــه یــک تقوایی به حســاب 
آورد کــه کلاس بازیگــری و نویســندگی او را نشــان می دهــد و به 
رخ کارگردان های نسل بعد می کشد و به آنها می آموزد. تقوایی 
در کارنامــه خــود چندین کار ســینمایی و تلویزیونــی ناتمام هم 
 )1۳۵۷( »داستان ســرایان«  تلویزیونــی  مجموعــه  دارد.  البتــه 
کــه بــه زندگــی و آثــار نویســندگان نــام آور ادبیــات معاصر 
می پرداخــت، از آن جمله اســت. او پیــش از انقلاب قرار 
بود »شــوهر آهو خانم« نوشته علی محمد افغانی را هم 
بســازد که نشــد. بعــد از انقلاب هم پــروژه عظیم کوچک 
جنگلی نوشته خودش را در ســال1۳۶۲ نیمه کاره گذاشت 
و دو پروژه مشــهور »زنگــی و رومــی«)1۳۸1( و »چای 
تلخ« )1۳۸۲( را هم ناتمام رها کرد. شــاید همه 
ایــن ناتمامی هــا و ســنگ های ریــز و درشــت، 
کمــد فیلمنامه هــای تقوایی را قفــل زد و دیگر 
نخواست کاری بســازد تا به قول خودش زمان 
و زمانه اش برســد. تــا امروز که بــرای کارگردان 
۷۲ ساله و مورد علاقه من میسر نشده و حسرت 
نبودش در سینما بد است و حضور و تنفسش در 
این هــوا خوب و دلــم می خواهد همچنــان خواب 
ببینــم و ادامــه بدهــم هم صحبتــی و معاشــرت با 

مردی را که بسیار دوستش دارم. 

جشنواره  موسیقی جوان چشم امید پیشکسوتان 
حوزه موســیقی و راهی روشــن برای نسل جوان 
اســت. هدف جشــنواره موســیقی جوان کشــف 
اســتعدادها و معرفــی آنهــا بــه جامعــه هنری 
اســت و هنرمندان بــزرگ و اســتادان حاضر در 
این جشنواره تمام تلاش شان این است با کشف 
و پرورش این استعدادها مسیر درست آموزش 
و آموختن را به نســل نوظهور نشــان بدهند، آن 
هــم در جامعه امروز که دسترســی به فضاهای 
مجازی و شــبکه های ماهواره ای آســان تر شده و 
نســل جوان بدون آگاهی کامل از آنچه به عنوان 
محصــولات فرهنگــی بــه آنهــا تزریق می شــود 
به راحتــی می توانند خوراک موســیقایی خود را 
تهیــه و گــوش کننــد و همیــن امر موجب شــده 
موسیقی اصیل و سنتی آرام آرام رو به فراموشی 
بــرود... امــا بــا وجود تمامــی این اتفاقــات حال 
حاضر، جشــنواره ملی موســیقی جوان با بیش 
از یــک دهــه برگــزاری خــود توانســته قابلیت و 
توانایــی اش را به درســتی معرفــی کنــد و امروز 
مخاطبــان بی شــماری مشــتاق شــرکت در این 
جشنواره هستند، نوجوانان و جوانانی از رده های 
ســنی مختلف بین 15 تا ۲۹ ســال از گوشه و کنار 
کشــور هر ســال میهمان این جشــنواره بزرگند و 
هنر خود را به منصه ظهور می گذارند. اما امسال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا برگزاری جشــنواره 
ملی موســیقی جوان نســبت به ســال های قبل 
کمی متفاوت تر شــده است؛ متقاضیان شرکت 
اعــلام فراخــوان در ســه  از  پــس  در جشــنواره 
بخش موسیقی دســتگاهی، موسیقی کلاسیک 
و موســیقی نواحی، در مرحله نخست آثار خود 
را به صورت ویدئویی از طریق ســامانه »بامک« 

)ســایت انجمن موســیقی ایران( بــه دبیرخانه 
این جشــنواره ارســال کرده اند و پس از بررسی و 
ارزیابی این آثار توســط هیأت داوران، می توانند 
به مرحله دوم وارد شوند. جالب است بدانید با 
وجود شیوع این بیماری و دل نگرانی ها از حضور 
در جمع هــای بســیار، تعــداد شــرکت کنندگان 
امســال از تمام دوره های قبل بیشــتر هم شــده 
اســت و در ایــن دوره حــدود ۲ هــزار و ۴۰۰ اثر در 
بخش هــای مختلــف موســیقی »دســتگاهی«، 
»نواحی« و »کلاســیک« به دبیرخانه جشــنواره 
ارســال شــده اســت که از این تعــداد ۵۰ درصد 
آثــار مربوط به بخش موســیقی دســتگاهی، 1۵ 
درصد موسیقی کلاسیک و ۳۵ درصد موسیقی 
نواحــی اســت. بــه گفته هومــان اســعدی، دبیر 

جشــنواره »مکانیــزم داوری جشــنواره امســال 
ســال های  روال  شــبیه  تقریبــاً  اول  مرحلــه  در 
گذشته اســت. اگرچه آثار به صورت ویدئویی به 
جشــنواره ارسال شده اما ستاد جشــنواره پس از 
احــراز هویــتِ ارســال کنندگان، فقــط فایل های 
صوتــی را بــرای داوران پخــش می کنــد. ضمن 
اینکــه تمامــی فرم هــای امتیازدهــی به صورت 
بی نام و کدگذاری شــده اســت«. در ایــن دوره با 
توجه به شــرایط خاص کشــور به دلیــل بیماری 
کرونا، مرحله دوم نیــز به صورت مجازی برگزار 
می شــود و همچون مرحلۀ اول شرکت کنندگان 
طبــق فراخوان منتشرشــده آثارشــان را توســط 
ســامانه بامــک بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال 
کرده انــد و حــدوداً دوهفتــه ای اســت اجراهــای 

بخش موســیقی دســتگاهی و کلاســیک تنها با 
حضــور داوران هــر بخش در انجمن موســیقی 
ایــران برگزار می شــود و بدین صورت اســت که 
داوران تنهــا از طریــق شــنیدن - بــدون دیــدن 
تصویــر نوازنــده یا خواننــده - امتیــاز می دهند. 
عمــده داوری هــای بخش موســیقی نواحی نیز 
با همــکاری شــعب اســتانی انجمن موســیقی 
ایران برای پرهیز از حضور اســتادان در پایتخت 
در همــان منطقــه برگــزار می شــود. قرار اســت 
بعــد از اتمــام جشــنواره و انتخــاب منتخبــان، 
آثــار برگزیدگان این دوره از جشــنواره در فضای 
مجــازی منتشــر شــود تــا علاقه منــدان بــه هنر 
موسیقی آشنایی بیشتر و بهتری با نسل نوظهور 

موسیقی ایران داشته باشند.
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ماجرا ازچند ماه پیش شروع شد. یکدفعه سر و صدایی توی کوچه پیچید. کسی با سنگ زده بود توی 
چشــم یکی از بچه های محل. چشــم پســرک ورم کرده بود. برده بودندش بیمارستان. تاچند وقت 
نمی توانســت ببیند. از خرابه که بیرون آمد دنبالش افتادم. صــدای مزخرفی ازخودش درمی آورد. 
ســرش را توی هوا می چرخاند و به آســمان و زمین لبخند می زد. همیشه یک مسیر مستقیم را پیش 
می گرفت وتا شــب چندبارمی رفت و برمی گشت. اما مســیر را هرگز نیمه رها نمی کرد. هیچ وقت 
هم به عقب برنمی گشــت. نگاهش که می کردی لبخند پهنی که نشان از هیچ مهرومحبتی نداشت 
نشانت می داد. بیشتراوقات سرش پایین بود. گاهی که سنگی توجهش را جلب می کرد خم می شد 
و آن را برمی داشت. نشانه گیری اش حرف نداشت. جوری گنجشک ها را می زد که در دم می افتادند. 
مادرش می گفت؛ »به خدا فقط گنجشک می زنه نمی دونم چطورشد که این اتفاق افتاد« این بار زده 
بود توی سرمنیژه خواهرم. از دیشب بیمارستان بستری بود. دکترگفته بود محض احتیاط باید عکسی 
از ســرش گرفته شود. مادرم آرام و قرار نداشت. خودم را به کنارش رساندم. توی چشم های هم نگاه 
کردیم. می توانستم بزنم توی صورتش و ردیف دندان های سفیدش را بریزم توی دهانش. یا بزنم توی 
چشــم های ورقلمبیده اش تا نتواند بیشتر از این به بهانه گنجشــک ها بچه های مردم را ناکارکند. اما 
نزدم. باید ادبش می کردم. مشتش را بازکرد. چند تخمه سیاه آفتابگردان را که توی دستش عرق کرده 
بود و نمک هایش به انگشتانش چسبیده بودند به طرفم گرفت. دهانش بازبود وآب دهانش ازگوشه 
لبش شــره می کرد. به گنجشــک ها فکر کردم و بهش گفتم »می دونم بابات کجاست« چشم هایش 
گرد شــد. نمی توانســت حرف بزنــد اما همه چیــزرا خوب می فهمید. مــادرش که کارهــای نظافت 
مسجد را انجام می داد، گفته بود؛ »ناصر دیوونه نیست فقط نمی تونه حرف بزنه« دستش هنوز توی 
هوا بود. تخمه های آفتابگردان داشــتند خشــک می شــدند. گفتم؛ »مگه دنبال بابات نمی گردی؟« 
ســرش را تکان داد. ســروصورت خون آلود منیژه جلوچشــمم آمد. تازه هفته قبل چهارســاله شــده 
بــود. روز تولدش وقتی عروســکش را داده بــودم گفته بود؛ »داداشــی من تو رو خیلــی دوس دارم« 
گفتم؛»بابات یه ماشــین قرمزبزرگ داره. از همونایی که چرخاشون خیلی بزرگه. با اون میره تهران« 
با مــادرش هرروزصبــح زود از پایین شــهر می آمد برای نظافت دستشــویی های مســجد. گاهی هم 
نظافت خانه های مردم. مادرش به مادرم گفته بود که؛ »پدرش نتونســت شرایط پسرش رو تحمل 
کنه و یک ســال بعد ازتولدش گذاشت و رفت« می دانســتم که پدرش شوفر ماشین سنگین است 
اما از جزئیاتش اطلاعی نداشــتم. ناصرهم عاشــق ماشین ســنگین بود. مادرش می گفت؛ »گاهی 
که کامیون یا تریلی از جاده کنارخونه مون رد می شــه وایمیســته و اینقدر نگاه می کنه که ازچشماش 
اشک میاد و قرمزمیشه.« دوباره صورت منیژه وقتی که با لبخند می گفت دوستت دارم جلوچشمم 
ظاهرشــد. اگرامشــب هم بیمارســتان می ماند چی؟ گفتم؛»بابات با ماشینش شــبا تو پمپ بنزین 
کنارجاده وایمیســته وهمونجا هم تا صبح می خوابه« تخمه های خشــک شــده ازدستان نمکی اش 
ریختند روی زمین. با انگشت مسیرجاده بیابانی و بی آب وعلفی رانشانش دادم وگفتم؛»این جاده 
تهرانه. اگه تا شــب راه بری به پمپ بنزینی می رسی که چند تا درخت داره. بابات با ماشین قرمزش 
اونجا وایستاده« به مسیر دستم نگاهی کرد. دستش رابه نشانه دست دادن جلو آورد. یه لحظه مردد 
شــدم. دســتان ســردش را گرفتم وکمی تکان دادم. لبخندی زد و دوباره ردیف دندان های سفیدش 
نمایان شــد. برعکس همیشه برگشــت. شــب، منیژه و مادر خانه بودند. موهای لخت روی پیشانی 
منیژه قرمزی بخیه ها را پوشــانده بود. هنوز قصه منیژه برای عروسکش تمام نشده بود که درحیاط را 
زدند. مادر ناصر بود. گریه می کرد وتوی سرش می زد که ازظهر ناصررا ندیده و پیدایش نمی کند. مادر 
داشت آب قندی برای مادر ناصرکه حالا توی حیاط چهارزانو زده بود آماده می کرد. من به مسیری که 

ناصررفته بود فکر می کردم. به کامیون قرمزبزرگی که دنبالش می گشت.

داستانِ سنگ و چشم

به  بهانه تولد کارگردانی که امروز در گوشه ای از شهرک اکباتان عمر می گذراند

آقای تقوایی ما شما را کم داریم

 طنین جشنواره 
 موسیقی جوان 

 در این روزهای 
سخت

محسن بوالحسنی 
خبرنگار

ندا سیجانی 
خبرنگار

تعــدد  تابســتان،  روزهــای  درهمیــن  و  گذشــته  ســال 
برنامه هــای فرهنگــی و هنــری شــورو حــال عجیبی در 
میان مردم بخصــوص جوانان ایجاد کرده بود، اما این 
روزها شیوع ویروس کرونا ســبک زندگی جامعه را هم 
تغییــر داده و اکثریــت برنامه های فرهنگــی و هنری به  
دلیل بیم و نگرانی مردم چندان مورد استقبال نیست 

حتی با وجود آنکه کنســرت های موســیقی می توانســتند 
فعالیت هــای خــود را از اول تیرماه آغاز کنند تــا به امروز 
هیچ اجرایی روی صحنه نرفته اســت. اما در کنارسکوت 
اهالــی فرهنــگ و هنــر، برخــی برنامه هــای هنــری مانند 
جشــنواره موســیقی جوان همچنان بــا انگیــزه و پر امید 
درحــال برگــزاری اســت.اگرچه شــیوع این ویــروس در 

برپایی این جشــنواره هــم بی تأثیر نبــوده و امروز صحنه 
تالار رودکی خالی از حضور شــرکت کنندگان و اســتادان 
است با این اوصاف چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی 
جوان با دبیری هومان اسعدی درحالی برگزارشده است 
کــه شــرکت کنندگان در فضای مجــازی کارهــای خود را 

به صورت آنلاین برای داوران اجرا می کنند.
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